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غرب و خلأ آرماني
ــئله شناخت در فلسفه غرب  از نظر ما مس
لاينحل مانده است1 و بزرگ ترين نارسايي 
فرهنگي غرب، خلأ آرماني است كه روح 
ــيراب كند. عجبا با اين كه ويل  ــر را س بش
دورانت اعتراف مي كند كه خلأ موجود در 
درجه اول يك «خلأ آرماني» است، خلأ در 
ناحيه مقاصد و غايات و آرمان ها اين خلأ 
است كه به پوچي گرايي منتهي شده است. 
با اين كه تصديق مي كند كه اين خلأ، خلأ 
ــه مقاصد و  ــر و نوعي ايمان ب نوعي تفك
اهداف انساني است، با همه اين ها مي پندارد 
كه با هر نوع معنويتي هر چند از حدود قوه 
تخيل تجاوز نكند، چاره پذير است. مي پندارد 
سرگرم شدن به تاريخ و هنر و زيبايي و شعر 
ــيقي قادر است چنين خلأ را كه از  و موس
ــواه و كمال مطلوب  عمق فطرت آرمان خ

جوي انسان ناشي مي شود، پر كند.2
نارسايي مفاهيم فلسفي غرب

دومين علتي كه دربارة گرايش هاي جمعي 
ــيار قابل اهميت  مادي در جهان غرب بس

است، نارسايي مفاهيم فلسفي غرب است.
حقيقت اين است كه غرب در آنچه حكمت 
ــود، بسيار عقب است و  الهي ناميده مي ش
ــايد عده اي نتوانند بپذيرند كه غرب به  ش
فلسفه الهي مشرق و خصوصاً فلسفه اسلامي 
نرسيده است. بسياري از مفاهيم فلسفي كه 
در اروپا سر و صداي زيادي به پا مي كند، از 
جمله مسائل پيش پا افتاده فلسفه اسلامي 
است. در ترجمه هاي فلسفه غربي به مطالب 
مضحكي بر مي خوريم كه به عنوان مطالب 
فلسفي از فيلسوفان بسيار بزرگ اروپا نقل 
شده است، و هم مي بينيم فيلسوفان غربي 
دچار برخي مشكلات در مسائل الهي بوده 
ــته اند آن ها را حل كنند، يعني  اند و نتوانس
ــا بوده است.  ــان نارس معيارهاي فلسفي ش
بديهي است كه اين نارسايي ها زمينه فكري 

را به نفع ماترياليسم آماده مي كرده است.3
نارسايي مفاهيم اجتماعي و سياسي

ــفه سياسي مي خوانيم، آنگاه  در تاريخ فلس
ــي در  كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياس
غرب مطرح شد و مسئله حقوق طبيعي و 
مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و 
عده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي 
ــل حكمران حقي قائل  توده مردم در مقاب
نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل 
حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، 
اين عده در استدلال هاي خود براي اين كه 
پشتوانه اي براي نظريات سياسي مستبدانه 
ــئله خدا چسبيدند و  خود پيدا كنند، به مس
ــدند كه حكمران در مقابل مردم  مدعي ش
ــت، بلكه او فقط در برابر خدا  مسئول نيس
مسئول است، ولي مردم در مقابل حكمران 
مسئول اند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند 
حكمران را بازخواست كنند كه چرا چنين 
ــان كرده اي؟ و يا برايش وظيفه معين  و چن
ــت  كنند كه چنين و چنان كن، فقط خداس
كه مي تواند او را مورد پرسش و بازخواست 
ــردم حقي بر حكمران ندارند،  قرار دهد. م

ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا 
ــه ها  كنند. از اين رو طبعاً در افكار و انديش
نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي به وجود آمد؛ 
ميان اعتقاد به خدا از يك طرف، و اعتقاد به 
لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق 
ــي كه خدا  هرگونه مداخله اي در برابر كس
او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده 
ــئول  ــت و او را فقط در مقابل خود مس اس
ساخته است از طرف ديگر. همچنين قهراً 
ملازمه به وجود آمد ميان حق حاكميت ملي 

از يك طرف، و بي خدايي از طرف ديگر.4
غرب مركز پيدايش ديكتاتوري

ــت كه  ــان داده اس تجربه هاي تاريخي نش
جدايي علم و ايمان خسارت هاي غير قابل 
ــت. ايمان را در پرتو  جبران به بار آورده اس
علم بايد شناخت؛ ايمان در روشنايي علم 
ــات دور مي ماند. با دور افتادن علم  از خراف
از ايمان، ايمان به جمود و تعصب كور و با 
شدت به دور خود چرخيدن و راه به جايي 
نبردن تبديل مي شود. آن جا كه علم و معرفت 
نيست، ايمان مؤمنان نادان وسيله اي مي شود 
در دست منافقان زيرك كه نمونه اش را در 
ــلام و در دوره هاي بعد به  خوارج صدر اس

اشكال مختلف ديده و مي بينيم.
ــت در كف  ــم بدون ايمان نيز تيغي اس عل
ــت، چراغي است در دست دزد  زنگي مس
براي گزيده تر بردن كالا. اين است كه انسان 
عالم بي ايمان امروز، با انسان جاهل بي ايمان 
ــروز، از نظر طبيعت و ماهيت رفتارها و  دي
ــي ندارد. چه  ــا كوچك ترين تفاوت كرداره

از نظر ما مسئله شناخت در فلسفه 
غرب لاينحل مانده است و 

بزرگ ترين نارسايي فرهنگي غرب، 
خلأ آرماني است كه روح بشر را 

سيراب كند.

ترجمه هاي فلسفه غربي به مطالب 
مضحكي بر مي خوريم كه به عنوان 
مطالب فلسفي از فيلسوفان بسيار 
بزرگ اروپا نقل شده است، و هم 

مي بينيم فيلسوفان غربي دچار 
برخي مشكلات در مسائل الهي 

بوده اند و نتوانسته اند آن ها را حل 
كنند، يعني معيارهاي فلسفي شان 

نارسا بوده است. بديهي است كه 
اين نارسايي ها زمينه فكري را به نفع 

ماترياليسم آماده مي كرده است.
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تفاوتي هست ميان چرچيل ها و جانسون ها 
و نيكسون ها و استالين هاي امروز با فرعون ها 

و چنگيزها و آتيلاهاي ديروز؟5
سقوط؛ سرنوشت نهايي غرب

ــور مادي را ملاك  ــر ما بعضي از اين ام اگ
پيشرفت بگيريم، به سادگي مي شود گفت 
ــت. مثلاً اگر ما قدرت را  تاريخ متكامل اس
ــياري از  ــوص در نظر بگيريم، بس بالخص
جامعه ها را بايد گفت «جامعه هاي پيشرفته». 
ــاي غربي مثل آمريكا،  مخصوصاً جامعه ه
چود قدرت شان (نسبت به گذشته) خيلي 
بيشتر است يا اگر ثروت را در نظر بگيريم، 
ثروت شان خيلي بيشتر است، ولي اگر مثلاً 
ــاني را در نظر بگيريم قدري  خبرهاي انس
كُمِيت آن ها لنگ مي شود، يعني خود غربي ها 

نيز ديگر مدعي پيشرفت نيستند.
مسئله اي كه در اين جا طرح شده است تحت 
عنوان «انحطاط غرب» كه اكنون مسئله مهمي 
در دنيا شده است، ارتباطي با مسئله قدرت 
ندارد. در حالي كه غرب از نظر تكنيك روز 
ــتر مي رود، همواره صحبت از  به روز پيش
انحطاط غرب است، و تازه غرب نه فقط با 
معيار ارزش هاي اخلاقي انحطاط دارد، بلكه 
ــا برخي معيارهاي ديگر انحطاط دارد. در  ب
شرايطي كه روز به روز از نظر فني قوي تر 
و مجهز تر مي شود، در حال انحطاطي است 
كه منجر به سقوط آن خواهد شد؛ از درون 
خودش، خودش را دارد مي خورد و همين 
سبب اضمحلال و فنا و سقوطش خواهد 

شد.

ــت كه  ــوي در حدي اس ــور معن ارزش ام
ــة قدرت ها و ثروت ها و  يك جامعه با هم
ــون، از درون پوك و  امكانات و علوم و فن
ــود و خطر سقوط آن را تهديد  خالي مي ش

مي كند.
سولژنيستين، به گفتة امير طاهري در مقالة  «از 
مجمع الجزاير گولاگ» در كيهان مي گويد: 
ــت و به  ــرب به دو مصيبت گرفتار اس «غ
همين جهت تهديد به سقوط مي شود؛ يكي 
ــي ها». اين  خلأ آرماني، ديگر جهنم خوش
ــود  خلأ آرمانيكه او مي گويد مربوط مي ش
ــئله اي كه ما در كتاب قيام و انقلاب  به مس
مهدي (ع) طرح كرديم كه تكامل انسان در 
جهت رهايي از وابستگي به طبيعت بيروني 
ــوي  ــان هاي ديگر و به س و دروني و انس
ــتگي به عقيده و آرمان بوده و خواهد  وابس

بود.6
امثال «توين بي» نظرشان در مورد هر تمدن 
به طور جداگانه بوده است و لذا تمدن غرب 
ــه زوال و فنا مي دانند، ولي در  را محكوم ب
همان حال كه تمدن غرب رامحكوم به فنا 
مي دانند، براي خيلي از سرزمين ها رشد و 

ترقي اي را پيش بيني مي كنند.7
دايگان مهربان غرب!

ــي كه در اين  ــتان، وقت برخي از غرب پرس
ــئله (ارث) داد سخن مي دهند و نقص  مس
سهم الارث زن را يك وسيلة تبليغ و هياهو 
ضد اسلام قرار مي دهند، موضوع مهر و نفقه 
را پيش مي كشند، مي گويند: چه لزومي دارد 
كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر 
قرار مي دهيم و آن گاه اين كمبود را به وسيله 
مهر و نفقه جبران كنيم؟ چرا چپ اندر قيچي 
ــت گردن به دهان  كار كنيم و لقمه را از پش
ببريم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم 
الارث مرد قرار مي دهيم تا مجبور نشويم با 
مهر و نفقه آن را جبران كنيم. اولاً اين دايگان 
مهربان تر از مادر، علت را به جاي معلول و 
معلول را به جاي علت گرفته اند، اين ها خيال 
كرده اند مهر و نفقه وضع خاص ارزش زن 
ــت، غافل از اين كه وضع خاص ارزش  اس

زن، معلول مهر و نفقه است.
ثانياً گمان كرده اند آنچه در اينجا وجود دارد، 
صرفاً جنبه مالي و اقتصادي است، بديهي 
است اگر تنها جنبه مالي و اقتصادي مطرح 
بود، دليلي نداشت كه مهر و نفقه اي در كار 
ــهم الارث زن و مرد تفاوت  ــد و يا س باش

انسان عالم بي ايمان امروز، با 
انسان جاهل بي ايمان ديروز، از 

نظر طبيعت و ماهيت رفتارها و 
كردارها كوچك ترين تفاوتي ندارد. 
چه تفاوتي هست ميان چرچيل ها 

و جانسون ها و نيكسون ها و 
استالين هاي امروز با فرعون ها و 

چنگيزها و آتيلاهاي ديروز؟

ــد. چنان كه در مقاله پيش گفتيم  داشته باش
ــلام جهات زيادي را كه بعضي طبيعي  اس
و بعضي رواني است، در نظر گرفته است، 
ــي كه مرد طبعاً از همه آن ها آزاد  در صورت
است؛ از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد 
در توليد و تحصيل ثروت، و از جانب سوم 
ــتهلاك ثروت بيشتر او از مرد؛ به علاوه  اس
ملاحظات رواني و روحي خاص زن و مرد، 
ــي زن و مرد و  و به عبارت ديگر روانشناس
ــواره بايد به صورت خرج  اين كه مرد هم
ــد و بالاخره ملاحظات  كننده براي زن باش
دقيق رواني و اجتماعي كه سبب استحكام 
علقه خانوادگي مي شود. اسلام همه اين ها را 
در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات 
لازم دانسته است. اين امور ضروري و لازم، 
به طور غير مستقيم، سبب شده كه بر بودجه 
ــلام  ــود. از اين رو، اس مرد، تحميل وارد ش
دستور داده كه به خاطر جبران تحميلي كه 
ــت، مرد دو برابر زن سهم  ــده اس بر مرد ش
الارث ببرد، پس تنها جنبه مالي و اقتصادي 
در ميان نيست كه گفته شود چه لزومي دارد 
ــهم زن كسر شود و در جاي  در يك جا س

ديگر جبران گردد.8
اسلام، تنها راه نجات غرب

اكنون نوبت آن است كه ما اصول اساسي و 
اركان اصلي سيستم اخلاقي غرب را دقيقاً 
بررسي كنيم، سپس فلسفة اخلاق جنسي 
اسلامي را كه با اخلاق جنسي قديم و جديد 
غرب مغاير است توضيح دهيم، تا يك بار 
ديگر روشن شود يگانه مكتبي كه صلاحيت 
ــت، و هم  ــلام اس ــر را دارد اس رهبري بش
روشن شود كه كار غرب در فلسفة اجتماعي 
به هذيان و پريشان گويي رسيده است؛ وقت 
آن است كه غرب مانند همة زمان هاي ديگر، 
ــه در علوم و صنايع دارد،  با همة تقدمي ك

فلسفة زندگي را از شرق بياموزد.9
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